
  ديوان كمالكتابت اوج جمال در 

   خبرگان خيلاز سوي بادي Ĥ به خط فاخر خاتوناي نفيس نسخه ينستح

  

  االله شكراللهي احسان

  

  نشان است آنجا جايي كه نشان بي
  انگشتِ خـيال در دهان است آنجا

  
 قـرن  خيـال  نـازك شـاعر  الدين اسماعيل اصفهاني   كمال 1المعاني  خلاقكليات ديوان   اي از     نسخه

 نزديك به غبار از محمد صالح خاتونĤبادي شاگرد برجـستة ميرعمـاد بـا رقـم                  به قلم كتابت خفيِ    فتمه
 موجود است كه از نفايس كتابت و كتـاب          ) مجلس كتابخانة( ملت    عظيم نسخ خطيِ   ةخان  در گنج  1027

  .شود آرايي در ايران و دنياي اسلام محسوب مي
به لحـاظ  اي  هاي ارزنده بوط است از ويژگي ضانه م  در اين كتابخ   13101اين نسخه كه به شمارة      

 جلـد نفـيس   نشاند؛ برخوردار است كه هريك جداگانه آن را در زمرة نفايس ميكتابت، تذهيب، و تجليد     
   ـ    از درون و بيرون، چهـار      دته و ابر و با    روغني گل و ب  ذهب بـا حاشـيه    سـرلوح م    لكـاري شـده،    هـاي ح

اما كتابت اين اثـر      ....  سرفصلهاي نگارش يافته به لاجورد، و      همة صفحات، در  جدولبندي بسيار ظريف    
آن ين و تعظـيم  ستح ـ كـه كارشناسـان بـسياري را بـه     بـوده قطاران خويش    آنچنان فاخر و فراتر از هم     

  آخـرين يادداشـت  بـر اسـاس   كـه  ـ  نـسخه   مالكالبته اين احتمال نيز منتفي نيست كه . واداشته است
 ـبران وي بوده يا از ميراثمنصبان همدان  از صاحبيكي لاً احتمادر انتهاي نسخه  موجود قصد فروش   

ايـن   .براي ارزيابي به تني چند از خبرگان خط و خوشنويسي عرضه نموده باشدداشته و آن را    اين اثر را    
بـه    ها بعد از فوت خاتونĤبادي نگاشته شده و      حد اقل تعدادي آز آن    اما    ها هيچيك تاريخ ندارد،     يادداشت
  .رسد كه مربوط به اواخر صفويه و اوايل قاجار باشد نظر مي

در كنـار   و يكدسـت    نظير از كتـابتي فـاخر         كماست  اي    پيش روي ماست نمونه   در هرحال آنچه      
بـه صـورت   و كيفيت   در اين سطح    اظهار نظرهايي كه كمتر در مورد يك نسخه آن هم به اين شكل و               

 هـزار  بـار ديگـر  آن را در زمان ارزيابي يكبار هزار تومان و         كتاب مستطابي كه    . شده است   ديده  مكتوب  
اي كه گفته شده از اول خلقت آدم مثل آن نوشـته نـشده و در آينـده نيـز        نسخه. اند  اشرفي قيمت نهاده  

 آن را به تنهـايي   اي كه   نسخه. ن است ا نسخة مشابه آن ناتو     عصر در پديد آوردنِ     سلطانِ نخواهد شد، و  
 ـ                 جهان خط خوانـده   يك دنيا كتاب و يك        كامـل   عِ، و هرسـطرش را قطعـة تمـام و هـر ورقـش را مرقّ

. مثـل و ماننـد اسـت        اي كه بيرون از حوصلة تعريف و توصـيف، و در يـك كـلام بـي                  نسخه. اند  دانسته
 كاتبي شـكرريز   اي با خط دلاويز از كلك گهرريزِ        نسخه. المخزن  المعدن و جوهري معدوم     گوهري مفقود 

                                                 
١

انديشي  وي علاوه بر باريك .شود  نهفته است كه بعد از چند نوبت كه مطالعه كنند ظاهر ميياند كه در شعر او معاني باريك المعاني، آن دانسته علت اشتهار او را به خلاق.  
ان كه بعضي از قصايد او را كه به اين التزامات و قيود سروده شده بعد از هاي مشكل نيز شهرت دارد، چن و دقت در خلق معاني در التزامات دشوار و تقيد به آوردن رديف

 .وي جواب نتوانستند گفت



 ٢

در هـر  اش در مراتب گوناگون خـط   اند و بر استادي  خطة خطش لقب داده   پادشاهِ را وي   و سحرطراز كه  
و كسي كه بعد از ميرعماد گوي سبقت         آگاه به جميع قواعد و رموزات     خوشنويسي  . اند  صحه نهاده ط  نم ،

  !است  نهاده  قدمش را بالاي قدم ميرعماد      در كتابت   از جميع متقدمين و متأخرين ربوده كه سهل است،          
كسي كه از خطش ديوان كمال را كمالي ديگر پيدا شده و اين عروس معـاني را تـصوير جمـالي ديگـر               

  .ها ها و روشنايي چشم با خطي صياد دلخوشنويسي  .هويدا گرديده
اظهـار  اكثـر   يكـي آن كـه      گانـة موضـوع سـخن         دهچهـار ي  ها  يادداشتاز نكات جالب توجه در      

بوده  نظر مزبور خود يكي از خوشنويسان توانا     حتي آنجا كه صاحب   اند،    كنندگان خود را معرفي نكرده      نظر
نسخه اصلي  كه به خط كاتب       كتابت نموده   چنان فاخر  دو صفحة تمام با خطي    اي را در      در واقع مقاله  و  

عدم ذكـر   در خصوص   !  رقم ندارد  اما كه خطش تذهيب دارد      همان. زند  پهلو مي محمدصالح خاتونابادي   
معـروف بـه   نـام  محمد  «و   ، در يادداشت نخست   »عبدالغفار بن مسعود  «: شت دونفر نام نويسندگان ياددا  

ها هم كه به اظهار نظـر در   از يادداشت  نمونه  دو در يكي  .ندست ه  استثنا  در يادداشت سوم   »حسين رباني 
 گويـا   .شـود   ديـده مـي   نيـز   ميلي در بيان عقيده       هايي از بي     نسخه نينجاميده رگه    عيار و ارزش   خصوص

 بـا  دو مورد هـم تنهـا        در   .را مجبور كرده بودند كه به هرشكل چيزي در خصوص نسخه بنگارند           ايشان  
 يكي از   در ضمن . شويم  الدين اصفهاني و ذكر تعداد اوراق نسخه مواجه مي          تأييد انتساب ديوان به كمال    

  . استو مابقي به زبان فارسياظهار نظرها توسط عبدالغفار بن مسعود به زبان عربي صورت گرفته 
رسد كه مالك نـسخه خواسـته آن را بفروشـد و لازم دانـسته               بندي كلي به نظر مي      در يك جمع  

رد، از  اي دريافـت دا     اش را خوب به خريدار بـشناساند و بهـاي عادلانـه             براي آن كه ارج و منزلت نسخه      
 را در اننـد د  يـا مناسـب مـي   خواهـد   خواسته تا در بارة نسخه آنچه دلشان مـي   اي كارشناس و مقوم     عده

 تنها يادداشتي كه در انتهاي نسخه آمده از لون يادداشت تمليك اسـت              . بنگارند نسخهصفحات ابتدايي   
   .ها از اين حيث متفاوت است و با توجه به مهري كه در كنار دارد با ديگر نوشته

ده، و تنهـا صـفحات   ش ـموريانـه سـوراخ سـوراخ       در اثر حملـة     تمامي صفحات اصلي اين نسخه      
 ابتدا و انتهاي نسخه كه گويا بعدها در زمان مرمت به نسخه منضم گرديده از اين آفت مـصون                    قيِالحا

چار موريانه خوردگي بوده    ها نسخه د    همچنين مشخص نيست كه آيا در زمان انجام ارزيابي        . مانده است 
 ـ                     . يا خير  ك از  گمان نگارنده آن است كه در زمان تقويم نسخه دچـار آفـت نـشده بـود چـرا كـه هيچي

  .اند اظهارنظر كنندگان در اين خصوص ابراز تأسفي ننموده
  

اي در  اي كه خوشبختانه كاملاً سـالم مانـده و خدشـه     كاتب در پايان اين نسخه نفيس در انجامه       
تمت الكتاب  « : نسخه را درج نموده است      كتابت شود خود را اينگونه معرفي و تاريخ اختتام         آن ديده نمي  

  .»1027اقلّ العباد، ابن ميرزا علي الكاتب، محمد صالح خاتونابادي، غفرله، سنه بعون الملك الوهاب، 
  

شكل است كـه  اي  دايرهآن هم خوشبختانه سالم مانده مهري      تنها مهر موجود در اين نسخه كه        
الـدين محمـد بـن        عبـده تقـي   « : شـود   گونه خوانده مـي     اينو  به خط نستعليق استادانه حكاكي گرديده       

  . كه توسط حكاكي زبردست ساخته شده استكه بايد مهر يكي از مالكان نسخه بوده باشد. »علي غلام



 ٣

  :كنيم هاي موضوع سخن را با هم مرور مي  اكنون يادداشت
  

بـا كمـك   ، با خطي كه خوانـدن آن     كه تنها يادداشت به زبان عربي است       [يادداشت نخست 
  ]:به سختي انجام شددوست عزيزم محمود نضري 

  »طرّ كتاب  يد مـا   ،كما نظم بعض الاراجيز بالقول الوجيز     ...  المعالي بنظم اللفظ انظم الجمال     زته 
 و بعـد انـي داعـي و بالجنـان           ، و مطمحي رفيع و منظري منيع      ،كل من قط و خط احسبه من اهل خط        

  ».تغمده االله بغفرانه. كتبه العبد عبدالغفار بن مسعود. ما كان كتب الا يدركوه بالتعبآمن 
  

  :دوميادداشت 
  .»است... المعاني الاصفهاني شاعر بديع الاسلوب  الدين اسمعيل و هو خلاق ديوان كمال « 
  

  :سوم يادداشت
  االله تعالي بسم«

مقدار در تمجيد و تعريف اين كتاب مستطاب هرچـه    مخفي و مستور نماناد كه امثال اين ذرة بي   
اگر هر ورقي دو    . »فارغ است از مدح و تعريف آفتاب      «. جا و خلاف قاعده خواهد بود       بگويد و بنويسد بي   

هـزار  . تومان گفته شود قيمت بسيار نازل آن است، و اگر قيمت عادله بخواهند هرقدر گفته شود جادارد                
  . » الداعي الفاني محمد المدعو بالحسين الرباني.اشرفي ثمن بخس خواهد بود

  
  

  ]:به خط نسخ [چهارميادداشت 
  .»هزار اشرفي قيمت اين كتاب مستطاب است« 

  
  ]:به خط تحريري [ پنجميادداشت 

  .» ورق است، درست420« 
  

  :ششميادداشت 
الوجـوه در پـي    شود، چرا كه به هيچ وجه من  خواهم كه چند سطري تحرير شود نمي        هرچه مي « 
  .»آيد قلم نمي
  

  :هفتميادداشت 
ميناً هشت هزار سال گذشـته تـا كنـون نوشـته            الحق مثل اين كتاب از اول خلقت آدم كه تخ         « 

  از  بهتـر  .شود كه بنويسد، و نه كسي مثل او خواهد نوشـت            نه ميرزا صالح زنده مي    . نشده و نخواهد شد   



 ٤

 بشر   شود؛ مگر خداوند تبارك و تعالي جل شأنه به قدرت كاملة  خودش بيافريند، والا از                 اين كتاب نمي  
  .»بايد گذشت از حق نمي. آيد ر نميبالاتر از اين قدرت و كمال به ظهو

  
  :]به خط نسخ خوش [ يادداشت هشتم

  هواالله تعالي«
الخـط مـن    « ،  » جـسماني  لـة ت بـĤ  اني، ظهرَ  رب الخط جوهرٌ « : اند  هاست كه فرموده    اينگونه خط 

 العيـون و مـصايد      هـة الخـط نـز   «   ،»الكمالات الجسمانيه حتي عده البقراط مـن الكمـالات الروحانيـه          

 قدردان  در پيش شخصِ  . كند قلب را    ، اَو صيد مي   ]را[دهد چشم   ها روشنايي مي    بلي اينطور خط  . »القلوب
  .»والسلام. بهاءِ مملكتي است

  
تخصـصي و هنـري     تـاريخي،   ترين توضيح و زيباترين نوشته از نظر          كه كامل  [يادداشت نهم 

  :]است
طعـة تمـام و هـر       هـر سـطرش ق    شود كه اين يك دنيا كتاب و يك جهان خط كه              عرض مي « 

 پادشـاه  مثـل و ماننـدِ   هاي خوب و ممتاز و بـي  ع كامل است، از مرقومات سحرطراز و از خط        ورقش مرقّ 
.  خوب نوشته كه بيرون از حوصلة تعريف و توصـيف اسـت            رخطة خط مرحوم ميرزا صالح است؛ و اينقد       

خـود كتـاب    .  است دهاي خوب ميرعما    كردند كه از خط     داشت جميع خوشنويسان حكم مي      گر رقم نمي  ا
بعـد از   .  »انَّ آثارنا تَدلُ علينا، فَنظرُوا بعدنا الي الآثار       «: گويد  كند، و مي    به هزار زبان بيانِ اين مطلب مي      

در هزار و بيست و پنج ميرعمـاد مرحـوم          . دوسال از فوت مرحوم ميرعماد گذشته اين كتاب نوشته شده         
هاي آن بزرگوار پنج نفر در خـط          بعد از ميرعماد از شاگرد    و  . خ اين كتاب بيست و هفت است      يشده و تار  

ها به استادي او اقـرار و اعتـراف و تمجيـد     كه خود آن ـترقي كردند، و در ميان پنج نفر از همه استادتر  
 عبدالرشـيد   ها هركدام داراي يك مرتبه از خط بودنـد، مـثلاً             همين ميرزا صالح بود؛ چرا كه آن       ـ  داشتند

رضـا     و عبدالجبار قزويني در كتابـت قـدرت داشـت، و علـي             ،نويسي و رباعي مسلط بود      ديلمي در قطعه  
 هم در كتيبه يد ـ كه به نورا مشهور است    ـ   و نورالدين لاهيجي     ،و ثلث و رقاع ماهر بود      عباسي در كتيبه  

 و   خـط دانـا    در جميـع مراتـب و عـوالمِ       ] كه[االله درجاته     تام داشت؛ به خلاف مرحوم محمد صالح اعلي       
جميع قواعد و رموزات خط آگاه بود، و بعد از ميرعماد گـوي سـبقت از جميـع متقـدمين و                     ] به[كامل و   

 االله عليه راه رفت، و قدمش را بالاي قـدم آن مرحـوم          حمةالر  متأخرين ربوده، طابق النعل ميرعماد عليه     

ظرافـت و لطافـت خـط       «گوينـد     انـد و مـي      اي در بارة  ميرزا صالح غلو كـرده          گذاشت، سهل است، پاره   
و اين زمان ديده شده اكثـر قطعـات، از ربـاعي و مـشق كـه يقينـاً و          . بيش از ميرعماد است   ميرزاصالح  

  صريحاً و مسلماً خط ميرزاصالح است و بر اهل علم و خبرة خط پوشيده نيست، به اسـم خـط ميرعمـاد                     
. مثـل و ماننـد اسـت        االله بـي    خلاصه اين كتاب بيني و بين     . شود  هاي گزاف خريد و فروش مي       به قيمت 



 ٥

انصافي   ورقي كمتر از يك تومان بي     ]. اي[ هزارتومان بگويي زياد نگفته   . هرچه بگويي برتر و بالاتر است     
  .»والسلام. االله و بركاته علي كاتبه و قائله و صاحبه رحمة. است

  
  :يادداشت دهم

  : الله در من قال « 
  ديوان كمال آيد به دستتو چ

  ن چندان كه خواهي آنويس از شعرِ
  گذر چو خامهز هر لفظش روان م

  به هر حرفش فرو  رو چون سياهي
الحق از خط مرحوم ميرزا محمد صالح ديوان كمال را كمالي ديگر پيداشده، و اين عروس معاني                 

به اين تأمـل و     . كنون ديوان اكمل و اجملش بايد خواند      ا.  جمالي ديگر هويدا گرديده    ،را از تصوير مباني   
و   چه اين خط فرخنـده گـوهري اسـت مفقودالمعـدن،       . ل من بعد كتابي در روزگار ديده نخواهد شد        كما

  »جوهريست معدوم المخزن
  

  :يادداشت يازدهم
  هو

  :الدين خود را ستوده است كه ل چنان كه مرحوم كما«
  اگر به نوبت من ختم شد سخن چه عجب

  مالـام من سخن به كـرسيده است در اي
 اين خجسته ديوان امير خطة خط استاد خط در هـر نمـط محمدصـالح خـاتون               همچنان نگارندة 

  : سزد كه به قول مسلم بخواند را مي... الرحمه  آبادي عليه
  ديوان كمال از خط من يافت كمال

  يز آراسته شدـود به سبزه نـل بـگ
  :يابد يبراي اختصار دو بيت در ستايش اين خط بلند پاية گرانمايه بر سبيل تضمين نگارش م

  به نغزي نامه چون گلبرگ ممطور
  ورـؤي منثـؤلـنده از لـدرون آك

  ي و كافيـند و دلكش و وافـبل
  غش و صافي پسندد ديده و بي

  ...البنان  كاتبه و قابلهم فيجةاللهم ارفع در

  
  :يادداشت دوازدهم

  هواللطيف



 ٦

 ـاين كتاب مستطاب امروز در بسيط ارض عديل ندارد، و اگر سلطان عـصر خ              «  ـ دلّ ه خواهـد    ملكُ
چنين ديواني تمام كند، از امكان بيرون است؛ كه هيچكس را در اين عهد اين قوه نيـست كـه سـطري        

  » ....بدين خوبي و خوشي بنگارد، تا چه رسد به ديوان كامل به قدر ديوان كمال
  

  :يادداشت سيزدهم
  هو

ب يافته، كاتب آن مرحـوم      المعاني لق   بنيان به خلاق    الحق چنان كه صاحب اين ديوان فصاحت      « 
  :الله در من قال. المعاني ملقب بايد ساخت نسِّح االله عليه به محمةمحمدصالح را ر

  زـط دلاويـاالله خهي خ عالـت
   شكرريزلكِگهر سِ كلك همان

  اليـ نه صاحت راـان فـابـخي
  زاليـت را غـلاغـ ب انـيابـب

  اش با نقش ماني نسنجم نامه
  عانيكه صورت كس نسنجد بام

  امة آزر شكستهـ خ،امهـه خـچ
  امة قسطا گسستهـامه، نـه نـچ

  سانهـه شيوايي فـر آن بـصري
  هـبايي نشانـ زيهـن بـايمال ـج        

  

و تنها يادداشتي  ، احتمالاً اين يادداشت بايد نگاشتة كتابدار حكومتي بوده باشد[يادداشت چهاردهم
  ]:ه مندرج استاست كه در كنار مهر مزبور در پايان نسخ

اين كتاب مستطاب كه جزوي از بهشت و آني از اوست، خط استادالخط ميـرزا صـالح خـاتون                    «
آبادي است؛ و در همدانِ خلد نشان سركار گردون اقتدار حضرت قدر قدرت ولي نعمت روحي فـداه بـه                    

  .»لالاًاللهم زده دولتاً و اقبالاً و اج. مرحمت فرمودند... رسم پيشكش آورده بودند يك 
 

  
  

 


